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Abstract 

Thinking about death and talking about it is one of the common themes in the 

literature of every nation. The impossible act of creating from nothing, like the presence 

of life in death, is the contradiction that is the source of creating a work of art. In the 

meantime, the novel "Chess with Doomsday Machine", as one of the most prominent 

novels of the holy defense about death, has two different attitudes from the negative 

characters such as the engineer and the Basiji character as the narrator, each of whom 

wept through a different lens. For this reason, the author aims to introduce the types of 

death narration and its difference with martyrdom, as well as to answer how 

Ahmadzadeh was able to explain death and martyrdom in his novel from two materialist 

and spiritualist angles. He paid attention to the narrative ways of dealing with thoughtful 

death and martyrdom in this novel. According to this essay, the culture resulting from 

the concept of martyrdom has always been manifested in the processing of the 

personalities of Musa, Parviz and Commander, which is based on the culture of 

perseverance and stability and self-sacrifice to the limit. The plot of the story makes the 

reader understand that in addition to strengthening the beliefs of the heart, he should 

also have a humane behavior in practice and in accordance with the values of holy 

defense, and he should always be ready for any kind of martyrdom and sacrifice to 

fulfill the goals of his religion. 
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 مقاله فارسی عنوان

 روایت مرگ و شهادت در رمان شطرنج با ماشین قیامت

 

 *1نویسنده اول

 افسانه شیرشاهی

 

 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام 

 

 (....؛ تاریخ پذیرش: ....)تاریخ دریافت: 

 ... -...صفحات: 

  چکیده

قوم است. عمل  نلامم ن .رایج درادبیات هر های اندیشیدن دربارۀ مرگ و سخن گفتن از آن، از بن مایه

آفریدن از هیچ مانند حضور زندگی در مرگ تضادی است که منشأ ایجاد اثلر هنلری اسلت. در ایلن میلان،  رملان 

هلای دفلام مسلدر دربلارۀ ملرگ دارای دو نگلرش ترین رمان، به عنوان ی ی از برجسلته«شطرنج با ماشین قیامت»

ای فی چون مهندر و شخصیّت بسیجی چون راوی اسلت کله هریلز از دری لههای منمتفاوت از سوی شخصیّت

متفاوت به آن گریسته است. به همین جهت، نگارنلده بله هلدن شناسلاندن انلوام روایلت ملرگ و تفلاوت آن بلا 

گرا مرگ و شلهادت را گرا و معنویشهادت و نیز پاسخ به این ه احمد زاده چگونه توانسته است از دو زاویه مادی

و شلهادت در ایلن رملان توجّله کلرد.   .هایی روایی پرداخت ملرگ اندیشلانهر رمان خویش تبیین نماید؛  به شیوهد

های موسلی و پرویلز و فرمانلده فرهنگ ناشی از مفهوم شهادت، همواره در  پردازش شخصلیّت مطابق این جستار،

طرح داسلتان بله داکاری تا سر حد  لساء است. تجلی یافته است که مبتنی بر فرهنگ استسامت و پایداری و ایثار و ف

هلای فهماند که علاوه بر قوی کردن اعتسادات قلبی باید در عم  نیز رفتاری انسلانی و مطلابق بلا ارزشخواننده می

 ها و ایثاری برای تحسق اهدان دینش باشد.دفام مسدر داشته باشد و همیشه آمادۀ هر نوم شهادت طلبی

 زاده، شطرنج با ماشین قیامت، مرگ اندیشی ، شهادت،  ایثارحبیب احمدکلید واژه: 
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 مقدمه -1

های آن ه درحماسۀ هشت سال دفام مسدر همواره متبلور بود، ایثار و شلهادت طلبلی رزمنلدگان عرصله

بازتاب پررنگی داشته  گوناگون در خلق حماسه و دلاوری بوده است که این ن ته در رمان شطرنج با ماشین قیامت

دسلتیار کلارگردان و  نامه نویس،مستند ساز، فیلمرمان نویس،  است. نویسندۀ این کتاب حبیب احمد زاده است. او

دارای مدرک دکترای پژوهش هنر است. احمد زاده از جمله فعّالان در عرصۀ ادبیات و هنر پایداری بوده  محسق و

مه در این زمینه نگاشته است و ی ی از قدرتمندترین نویسندگان معاصر در مسوللۀ ها فیلم ناو تاکنون دو کتاب و ده

 جنگ است و دارای آثار فراوان سینمایی و مستند و رمان است. 

 مسأله و سؤال یان، بهدف -1-1

های دفام مسدّر است که  بارهلا اهدان و ارزشطرح داستان شطرنج با ماشین قیامت، به چالش کشیدن 

های دیگلر در ملورد جنلگ و دفلام مسایسله و برد و گاه دیدگاه اسلام را بلا دیلدگاهها را زیر سئوال میاین ارزش

کنلد و مجسلمه )بله گملان او( دهد؛ به عنوان مثال، هنگامی که موسی به کلیسلا مراجعلت میمورد بازبینی قرار می

م حسین )م( کله عللی اصل)ر )م(را بلر روی بیند، آن را با تصویر امامریم مسدّر را در حالی که ترکش خورده می

خواهد جنگ تحمیللی را کند، در واقع میمسایسه میدهد، دستانش در حالی که تیر خورده به لش ر یزید نشان می

فهمد آن مجسّمه، بنای یادبودی است از قت  علام از دو دیدگاه اسلام و مسیحیّت ارزیابی کند. بعدها که موسی می

خواهد کله بلرای شلهیدان آن شلهر نیلز بنلای یلادبودی  بسلازد. ها میاز آن کشیشکان عثمانی، ارامنه به دست تر

های اسلام و دفام مسدّر بسلیار والاسلت شود که طرح داستان به خوبی بیانگر این ن ته است که ارزشمشاهده می

رفتلاری انسلانی و مطلابق بلا  فهماند که علاوه بلر قلوی کلردن اعتسلادات قلبلی بایلد در عمل  نیلزو به خواننده می

هلا و ایثلاری بلرای تحسلق اهلدان دیلنش های دفام مسدر داشته باشد و همیشه آمادۀ هر نوم شهادت طلبیارزش

 باشد.

اده راوی از نوم درون داستانی و اول شخص قهرمان است، البّته گاه از شیوه روایت ذهنی استف      

رمان نیز  اندیشد. در اینمرگ می رۀم. به ویژه زمانی که او درباشاهد تز گویی درونی راوی هستیکه شود می

ردازد، پهای او میهای درونی راوی، که بیشتر به تررمرگ کم رنگ است و به تز گویی رۀاندیشه دربا

های راست و ت رار حوادث در اندیشه یا کابو یّتمرگ حائز اهم ۀشود اما توصیف جزئیات حادثمحدود می

های دفام ین رمانتر، به عنوان ی ی از برجسته«شطرنج با ماشین قیامت». رمان کندآنها را بیشتر می ثیرتأراوی 

جی چون های منفی چون مهندر و شخصیّت بسیمسدر دربارۀ مرگ دارای دو نگرش متفاوت از سوی شخصیّت

اندن انوام ه به هدن شناسای متفاوت به آن گریسته است. به همین جهت، نگارندراوی است که هریز از دری ه
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گرا و ه مادیروایت مرگ و تفاوت آن با شهادت و نیز پاسخ به این ه احمد زاده چگونه توانسته است از دو زاوی

ههایی روایی پرداخت مرگ اندیشانگرا مرگ و شهادت را در رمان خویش تبیین نماید؛  به شیوهمعنوی . و  

فرهنگ ناشی از مفهوم شهادت، همواره در  پردازش  ین جستار،مطابق اشهادت در این رمان توجهّ کرد.  

داری و ایثار و های موسی و پرویز و فرمانده تجلی یافته است که مبتنی بر فرهنگ استسامت و پایشخصیّت

های ز نظرگاهآید که به بررسی روایت مرگ ابا توجّه به این توضیحات، لازم می فداکاری تا سر حد  لساء است.

ون در این رمان بپردازیم:  گوناگ  

های گوناگون در این رملان آید که به بررسی روایت مرگ از نظرگاهبا توجهّ به این توضیحات، لازم می

 بپردازیم:  

 

 

 های پژوهش . پرسش1-2

احملد زاده چگونله توانسلته تحلیلی تبیین شود کله -در این پژوهش سعی براین است تا به شیوۀ توصیفی 

 ؟گرا مرگ و شهادت را در رمان خویش تبیین نمایدگرا و معنویاویه مادیاست از دو ز

 . پیشینة پژوهش1 -3

به تشریح کارنلاول و انلوام آن « کارناول گرایی در شطرنج با ماشین»( در مسالۀ 1131غفاری و سعیدی) )

از جنبه های طنز و ملادی گرایلی  اند که نویسنده در پرداختن به این رماندر این رمان پرداخته، به این نتیجه رسیده

 های دفام مسدر غاف  نشده است. برخلان برخی رمان

های دیلالوگ در ایلن ، بله تحلیل  شلیوه« تحلی  چندآوایی شطرنج با ماشین قیامت»( در  1131حجازی )

ری ملتن را رمان پرداخته، به این نتیجه رسیده است که در این رمان کارکردهای متفلاوت زبلان، زمینله تأویل  پلذی

 برد، فراهم کرده است. های ضمنی و غیر صریح پیش میخصوصاً وقتی به سمت دلالت

، بله چگلونگی بله «تحلی  عناصر داستانی در رمان شطرنج بلا ماشلین قیاملت»( در 1133عبداللهیان و احمد رضی )

ه ایلن رملان بله دلایل  مختللف از اند ککارگیری و پیوند عناصر داستانی در این رمان پرداخته، به این نتیجه رسیده

گرایانله نسلبت بله جنلگ و جمله آمیختگی تخی  نویسنده با اسناد تاریخی و خاطرات شخصی،پرهیز از نگاه منطق

 ای برخوردار است.مواجهه شعاری با آن، گسترش نگاه اندیشه ورزانه به هستی و انسان از اهمیّت ویژه

،  بله تحلیل  شخصلیّت موسلی در «خواست مات شودای که میرزمنده نسد شطرنج با» (، در 1131زنوزی جلالی )

 این رمان پرداخته، مفاهیم جنگ را در این رمان تشریح کرده است.

های مختلف دربارۀ این رمان انجام گرفته است که برای پرهیز از اطاللۀ کللام از های فراوانی در زمینهالبته پژوهش

تلا کنلون پژوهشلی در زمینلۀ روایلت ملرگ و ولی ن تۀ مسلمّ این است که شود ذکر همۀ آن موارد خودداری می

شهادت در شطرنج با ماشین قیامت  صورت نگرفته است، بنابراین، این پژوهش به شناخت و معرفلی ی لی از ابهلاد 

 پردازد.پنهان فلسفی در این رمان یعنی روایت مرگ  و شهادت می
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 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-4

، درد و رنج آدمی در زندگی عوام  به وجودآورنلدۀ آن «شطرنج با ماشین قیامت»اده  در رمان احمد ز  

کشد تا راهی برای زیستنی بهتر بیابد و مدام میان دو قطب روشلنایی و را   از جمله جنگ و تبعاتش را به تصویر می

 . یابدتاری ی و سایه در جدال است، اگرچه در نهایت به بینشی روشن دست می

های تللخ و غلم انگیلزی متجلّلی در حسیست، بینش فلسفی مرگ اندیشانۀ نویسنده در این رمان در صلحنه

 افتد. های داستان اتفّاق میهای جنگ همراه است  و با مرگ شخصیّتشود که با پلشتیمی

توانسلته احملد زاده چگونله تحلیلی تبیین شود کله -در این پژوهش سعی براین است تا به شیوۀ توصیفی 

 ؟گرا مرگ و شهادت را در رمان خویش تبیین نمایدگرا و معنویاست از دو زاویه مادی

 

 .بحث اصلی2

 دیدگاه مرگ ستایانه .1-2
در قلران کلریم »های مرگ اندیشی اعتساد به جهان آخرت و در نتیجه بهشت و جهنم است. ی ی از جنبه

از ملرگ و روز قیاملت، کیفیلت حشلر و نشلر، میلزان، ضلب  صدها آیه وجود دارد که به نحوی دربارۀ عالم پلس 

کند. از نظر گاه قلران در ایلن دنیلا انسلانی بلا عملر اعمال ، بهشت و دوزخ و سایر مسائ  مربوط به آن صحبت می

و ما جَعلنلا لببشلر ملن (./»131آل عمران /«)ک ُّ نفس ذائسه المُوت»جاودان وجود ندارد، همۀ ما روزی خواهیم مرد:

از نظر قران، مرگ، نابودی و نیستی مطللق نیسلت بل له انتسلال از («. 13انبیاء/«)الخُلد أفإن متَّ فهَمُ الخالبدون قبلز

 ؛عالمی به عالمی دیگر و تجلی تطور و تحول است. در قران کریم شخصیّت واقعی انسلان بلدن و توابلع آن نیسلت

. از این منظر مرگ هلر چیلز هنگلامی اسلت کله (43:1133فرهنگ ایثار و شهادت، «)زیرا جسم در معرض فناست

در « شطرنج با ماشلین قیاملت»اج  آن فرا رسد و همه موجودات چنین اجلی دارند. سایۀ چنین اعتسادی را در رمان 

بینیم که آن را سبب رسیدن به سعادت و انتسال از عالم ماده بله علالم ها میانگیزۀ رزمندگان دربارۀ حضور در جبهه

، یلز اثلر هنلری کلاملاً معناگراسلت ملا در ایلن رملان «شلطرنج بلا ماشلین قیاملت»از آنجا که رمان ند. داننور می

بل له در طلی  ها در جبهه یا در جنگ قرار بگیلریم؛توانیم به صورت مستسیم در جریان انگیزۀ حضورشخصیّتنمی

و حوادثی که در این شهر محاصره شلده، داستان و از روی اعمال و رفتار آنها در سیر داستانی و در مسیر رویدادها 

اما شروم رمان  ؛های داستانی وجود نداردتوان به انگیزۀ آنان پی برد. در این رمان تعدد شخصیّتشود، میواقع می

ای شلود و نخسلتین ن تلهها در جبهله داده نمیای است که هیچ گونه اطلاعی از اوضام و احوال شخصلیّتبه گونه

انلد، چله نلوم گیرد، این است که رزمندگان داوطلب که با ایمان به عرصۀ نبرد آمدهش   میکه در ذهن مخاطب 

شویم بسیجی که نلام هایی هستند با چه فرهنگ و چه کارکردی در عرصۀ اجتمام . در سیر داستان متوجهّ میانسان

ت و سلوی خاصلی هلدایت نمونۀ یز  رزمندۀ متدّین است که باورهای او، وی را بله سلماش موسی است، رمزی

شود که  از زندگی عادی، تفریح و تحصی  و هر آن ه یز جلوان بله طلور طبیعلی بله آن نیلاز کند و باعث میمی

بانی و جملع اش  دیلدهدارد، بگذرد و در شرای  سخت و وانفسا درگیر یز جنگ تحمیلی شلود و وییفلۀ اصللی
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وییفۀ دوست مجروحش را با تمام سختی بپلذیرد و از  های دشمن است، ضمن آن هآوری اطلّاعات دربارۀ شلیز

اند. املا گلاهی بیگانله شلده« جنلگ طلبلان»هایی شلود کله ناخواسلته اسلیر تر سرپناه و منجی گروه انسلانهمه مهم

شلوند، در طلی ایلن نبلرد بلا اشلخار و افلراد متفلاوت مواجله ها و صحنۀ نبرد حاضلر میرزمندگانی که در جبهه

گیلرد کله آید. این نوم نگرش نسبت به ملرگ از آنجلا نشلأت میدر شخصیّت آنها به وجود می شوند و تحوّلمی

فرهنلگ نیست کله «شوپنهاور»شباهت به نظریۀ دانستند و بیرزمندگان مرگ را بسای حیات و نی  به جاودانگی می

کننلد. او ملرگ را تأییلد نمیای که نی ه و بسیاری دیگر آن ستاید. جنبهشرق مبنی بر ان ار خواست زندگی را می

دانست و با تأکید بر این ه مرگ فرشته الهام بخش فلسفه است، نظریات مرگ اندیشلانۀ را هدن نهایی زندگی می

 کرد. سسراط و افلاطون را تأیید می

شووپنهاور معتسد بود که زندگی آن قدر رنج آور اسلت کله نبلودن بلرآن تلرجیح دارد. او راه فیلسلوفان 

در پیش گرفت و معتسد بود که غرب باید بله جلای خلرد گالیلله عسل  شلرقی را جلایگزین کنلد. بله نظلر شرق را 

شوپنهاور مواجهه آدمی با مرگ و رنج از او موجودی متافیزی ی سلاخته کله بله دنبلال جسلتجوگری بلرای یلافتن 

سلخی بلرای ملرگ و رنلج پاسخ با معنایی بلرای آنهاسلت. او درون مایله اصللی دیلن و فلسلفه را فلراهم آوردن پا

کندکله رزمنلدگان ملا، احمد زاده رمانش را بلا ایلن ف لر اصللی شلروم می(. چنان ه 11:1133)صنعتی،  «)دانستمی

کلرد و حداق  آنهایی که بسیجی بودند، انگار اف ار و ذهنیتّشان هنگام رفتن به جنگ با بسیۀ رفتگان پیشین فرق می

شد. به عنلوان مثلال پرویلز، قبل  از جنلگ میهنشان سبب ایثار و مساومتشان میای آرمانی و دفام از کشور و انگیزه

شلود و بلا ای فلداکار میکفتر باز بود و به خاطر کفترهایش در شهر مانده بود ولی با شروم جنگ تبدی  به رزمنده

مهنلدر و  شود و حتی علاوه بر خدمت و غذارسلانی بله رزمنلدگان،  بله افلرادی چلونفداکاریش نیز مجروح می

انلد و از های دیگر در داستان مث  گیتی و مهندر و افرادی که در شهر ماندهداده است. امّا شخصیّتگیتی غذا می

هایی که برخلی از آنهلا شلاید آدم کنند،گیرند در بطن ویرانگری جنگ نیز، برای زندگی تلاش میمسجد غذا می

ای اند و برای دفلام از شلهر خلود انگیلزهو به تسدیر گردن نهادهاند حتی در حسیست وجودشان از زنده ماندن خسته

 شوند. ندارند و توس  راوی و پرویز و دیگران حمایت می

هلای شلهیدان انسللاب اسللامی اسلت کله  های شهادت طلبی در ایلن رملان نیلز برخاسلته از انگیزهانگیزه

ه( بود که عسیده داشلت انسلان بلرای اصللاح جامعله ها و باورهای شهیدان کربلا و امام خمینی )رمنبعث از ارزش»

باید خود را فدا کند. از نظر وی مرگ فنا نیست و بعد از آن ، حیلاتی بلالاتر مطلرح اسلت؛ بنلابراین انگیلزۀ شلهید 

(. به همین جهت است کله میل  بله فلداکاری تلا سلرحد 113:1134اسحاق آبادی، «)رسیدن به حیات جاوید است

به زیبایی به تصویر کشیده شلده اسلت. موسلی، رزمنلدۀ نوجلوانی کله « نج با ماشین قیامتشطر»شهادت، در رمان 

مسئولیّت دیده بانی دارد، برای حفظ جان اندک شهروندان حاضر در شهر جنگ زدۀ آبادان و نیلز رعایلت اصلول 

رو به بهتلرین وجله  کند تا عملیّات پیشامنیّت آنها در هنگام شب، با وجود خطراتی که دارد ،در یز جا جمع می

ای دیگر در این داستان، گروهی از رزمندگان به سرپرستی اسلدا  مأموریلت منحلرن به سرانجام برسد. در صحنه

کردن رادار دشمن را دارند. آنان باید از یز نسطۀ خار به سوی دشمن خمپاره شللیز کننلد تلا حساسلیّت رادار 
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کشلد کله شوند و طولی نمیند. پس از شلیز در یز حفره پنهان میسامبلین یا همان ماشین قیامت ساز را برانگیز

ای را دقیسلاً بله هملان محل  اسلتسرار شود و توپخانۀ عراق گلولهبا تشخیص رادار پیشرفته موقعیّت آنها شناسایی می

زیلرا  جلان  خرندکند. اسدا  و دیگران از شهادت باکی ندارند و آن را به جان میاسدا  و همرزمانش شلیز می

هلای شلمارند، اگلر زنلده بماننلد بایلد دوبلاره خمپارهای ناچیز میخویش را در برابردفام از انسلاب و میهن سرمایه

دیگر را شلیز کنند تا ارتش عراق را به اشتباه بیاندازند و آنلان را متساعلد کننلد کله رادار پیشلرفتۀ آنلان علیلرغم 

برد و نویسنده در این رمان، این رزمندگان را آن چنان سرمست از بلاده هزینه سنگین خرید آن ،کاری از پیش نمی

ترین شلرای  مبلارزه هلم دسلت از شلوخی و سلرزندگی کندکه حتلی در سلختعشق و عاشق شهادت معرفی می

 گوید:گیرند و او میتمار می -بان راوی دیده–دارد. آنها پس از شلیز خمپاره از طریق بی سیم با موسی برنمی
خنده. میگه موایب دیگ و ملاقه املانتی رفیلق جلون اسدا  داره بهت می-احسان جان! همین جا خوب بود. ی ی دیگه !/»

جای این حرفا یز پرتسال بفرست -خودش شنید./-کشی./بهش بگو یز امشبی غذاتو نخوردی، ببین چطور زوزه می-جونیت باش./ 
آخه در هم ین موقعیت خطرنلاکی هملدیگر رو مسلخره »شما عاقلید! -هندر روبرو شدم./بیاد!/گوشی را پایین آوردم با قیافه حیران م

 ( 143«)کنید؟می

شلود. یابد که سبب پیوند همرزملان میمرگ بُعدی عاطفی می» شود، چنان ه در این شاهد مثال دیده می

پایلان او در راه پوی بیمرگ ی ی از عواطف قدرتمند انسان است که همواره محرک انسان برای ت لادر حسیست، 

(. 4:1134اسلحاق آبلادی، «)دانلد شناختش است. شوپنهاور ترر از مرگ را سرآغاز فلسفه و علت غایی ادیان می

دانلد و  بله تلرر و اضلطراب در سراسر فلسفۀ هگ  مرگ غلبه دارد، او رابطۀ ملرگ و زنلدگی را دیلال تی ی می

احمد زاده  نیز در رملان شلطرنج بلا ماشلین قیاملت پردازد، چنان ه ناشی از مرگ و نیز جانبازی در راه دیگری می

کنلد و  ترسلیم انگیلزۀ اصللی آنهلا  کله می رزمندگان را افراد ساده و به عنوان بسیجیان پاک در میدان رزم معرفی

گلردد و آرملان ایلن رزمنلدگان دفام از حریم کشورشان است، هدن اصلی نویسنده در خلق حوادث داسلتان می

کند و گویا همین عام  است که موجلب رشلد و اک را در تلاش و جهادشان برای نجات جان مردم بازنمایی میپ

بان نوجوانی که هم کلار شود. به عنوان مثال، موسی، دیدهت ام  و تحول شخصیّت اصلی در سیر حوادث رمان می

هلای ی از رملان کلاملاً تحلت تلأثیر حرنبانی در عملیّلات را برعهلده دارد، در قسلمتغذا رسانی و هم نسش دیلده

گویلد جبرمطللق و اختیلار مطللق انسلان را از گیلرد. مهنلدر میقاسلم قلرار میاش، های فرمانلدهمهندر و حرن

شوند و تلا فلردی گوید جبرو اختیار در کنار هم هستند که باعث حرکت انسان میدارد اما قاسم میحرکت باز می

به عسیده بلانشو مرگ جزئی از زندگی است. زندگی بله »  د  این رزمگاه عظیم شود.تواند وارخودش نخواهد نمی

شود. هایدگر نیز هسلتی انسلان را آغشلته واسطۀ مرگ ام ان پذیر است و بدون مرگ همه چیز در پوچی غرق می

« یسلتدانست و معتسد بود که جدا کردن مرگ از زندگی و نیز تصور زنلدگی بلدون ملرگ مم لن نبه نیستی می

از جریان سیال ذهن و تز گویی درونی ملرگ و زنلدگی را )همان(. چنان ه در رمان مذکور، نویسنده با استفاده  

 بیند:با مشاهده اجساد درهم آمیخته می

نزدیز بازار بودیم. دوباره به ف ر زنب سبزی فروش افتادم و سرد شلدن و یلخ زدن تلدریجی بلدنش در »

چی؟باخبرشده بودن یا نه ؟مثلاً اگه دختر کوچ ی داشته؛ پلدرش چله جلوری بله او  شکنار اجساد دیگر./خانواده
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کنله؟حتماً میگله بله ده. پس نبودن مادرش چه جوری توجیله میخبرداده؟نه. اگر عاق  باشه، امشب بهش خبر نمی

بله عسیلدۀ  (.133«)خانۀ اقوام رفته. درست مث  من! که هیچ وقت ع س ب جواد رو، به مادرش نشون نخلواهم داد... 

هاسلت و بایلد هملۀ تعلسلات دنیلایی را تلرک کلرد. عبلرت راوی و همرزمانش مرگ همواره در کمین همۀ انسان

 گرفتن از مرگ دیگران از دیگر مضامین رایج این رمان است. 

نوم دیگر  از درونمایۀ انتسادی در این رمان، مطالبی است که نویسنده از زبان راوی خطلاب بله کشیشلان 

گوید.راوی دعا خواندن کشیش به جای کمز کردن بله او بلرای ردیلابی رادار را ماننلد گلدایی فلردی سلالم یم

زنلد و مجسلمۀ خواهد که بنای یادبود برای قت  عام مردم این شهر بسلازد و بله او طعنله میداند و از کشیش میمی

ها در آن زملان نیلز ها یا مسیحین معنی که کشیشکند، به ایها را یادآوری مییادبود کشتار ارامنه به دست عثمانی

  توانستند به آنها کمز کنند و این کار را ن ردند.به جای اقدام برای کمز به مردم و جلوگیری از کشتار آنها می

خواهد تا زمان شلیز و آتلش دهانلۀ دشلمن را بله او در قسمتی از رمان هنگامی که راوی از کشیش می

 گوید:ند و میکقبول نمیبگوید، 

تونم براتون ب نم .تا صبح برای سلامتی ام که فس  طالب صلح باشم. ولی یز کار میمن به این صلیب مسدر قسم خورده»

تونله کلار کنله، اعتسادتون دربارۀ این جور دعا خوندن مث  مرد سالمیه کله می»و بسیجی در پاسخ گفت:« کنمشما و دوستانتون دعا می

 (134«)هکنولی گدایی می

شود و با باور شیعی در مبارزه بلا نفلس البته این نوم دعا کردن نوعی آرزو برای سرکوبی دشمن تلسی می

و جهاد دینی بسیار متفاوت است. در دین مسیحیت مفهوم شهادت با به صلیب کشیدن حضرت عیسلی)م(و برخلی 

رفتند. پلس رافت و شجاعت به استسبال مرگ میاز پیروانش آمیخته است. آنها  با اعتساد به مفاهیمی مانند عزت، ش

تر از مفلاهیم آیینلی و دینلی را بله هملراه از دو جنگ جهانی اول و دوم، فرهنگ شهادت در غرب بعلدی ضلعیف

 داشت .

رسیم که به هرحال شلهادت مرگلی در این منایره بین موسی و کشیشان،  از سخن موسی به این نتیجه می

دانلد. پلس می« فی سلبی  ا »دهد، به خاطر هدفی مسدّر که قران  آن  را نه روی میاست که با کشته شدن آگاها

کننلد و بله دعلای تواند شهادت باشد و اه  ایمان در نبردگاه حنگ برای نلابودی دشلمن تللاش میهر مرگی نمی

نیلز از قداسلتی  شهادت  بلرای همله ملردم جهلان»رسیم که کنند. از سوی دیگر، به این نتیجه میصرن بسنده نمی

ای کله خلودش در آن دانند که خود را فلدای جامعله کننلد؛ جامعلهخار برخوردار است. آنها کسی را شهید می

(. چنان ه در ایلن رملان ملی 43:1133فرهنگ ایثار و شهادت،..«. تواند باشد. ای میکند. حالا هر جامعهزندگی می

ها پرداختنلد کله نویسلنده ایلن ستن راه بر بیگانگان به قت  عام ارمنیها همواره با این نگرش یعنی ببینیم که عثمانی

 کند:هایی بین راوی و کشیشان صحنه پردازی میماجرا را در قالب دیالوگ
چشمم دوباره به تندیس برجسته فلزی افتاد. همان حضرت مریم و کودکی مسیح بر دو دست. ناخودآگاه به طرن تندیس »

اش را دوبلاره حلس کلرده ...هنلوز تناسلب تلاریخ ام را به روی مح  اصابت ترکش کشیدم. زبری و تیلزیرفتم و نوک انگشت اشاره
این مجسلمه مگله حضلرت ملریم نیست؟درسته؟/کشلیش جلوان -کردم. رو به کشیش ها کردم. /را با حضرت مریم درک نمی 1311

نیسلت؟ -تاریخ چیه؟ ..ولی این یادبود مادر مسلدر نیسلت./ پس این-نگاهی به کشیش پیر کرد، اکراه را در چهرۀ هردوشان خواندم. /
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پس این خانم؟/باز از دهانم این کلمه پرید... /کشیش جوان تسریباً چهره به چهره تندیس زن مجهول الهویه ب ه به دسلت ایسلتاده بلود. 
اند برای یادآوری های ارامنه ساخته شدهها بناهای یادبودی هستند که در تمام کلیسااین-اگر این زن حضرت مریم نبود پس کی بود؟ /

 (111«) قت  عام ارامنه به دست ترکان عثمانی!

ای از ایلن رملان حضلرت از دیگر وجوه مرگ اندیشی در این رمان تسدیس عاشورا است کله در صلحنه

ار مظلاهر هلای آن در کنلشود. چنان ه فرهنلگ عاشلورا و جلوهمریم )م( به امام حسین )م( در یز تابلو تشبیه می

 شود:ای از بمباران کلیسا دیده میدین مسیح از زبان راوی در صحنه
گفت درست در قلب حضرت مریم، جای یز ترکش دیده می شد. تصویر آشنا بود. آره خودش بلود. تصلویر راست می»

م حسین، علی اصل)ر شلیرخواره را کردند. همان حالتی که اماهایی بود که تو حسینیۀ محلۀمان، موقع محرم نصب میدرست شبیه پارچه
داد. با این فرق که علی اصل)ر، در قنلداق پی یلده شلده بلود و بله جلای صلورتها، قلرر ملاه به دست گرفته بود و نشان لش ر یزید می

 (.13«) درخشیدمی

ز یابیم.  این نظریه کله شلهدا هرگلای مهم دست میاگر از وجوه بینامتنی به این تشبیهات بنگریم به نظریه

اند نیز در مسیحیّت مورد توجّه بود و شاید به همین دلی  بلود کله روز شلهادت نخواهند مرد بل ه برای همیشه زنده

ها روز جشلن و البتهّ شاید در فرهنگ بت پرستی نیز روز ملرگ بسلیاری از اسلوه»شد. آنان روز تولدشان تلسی می

کلرد، از فرهنلگ روز تولد جدید و روز سرور تلسلی میسرور بود و شاید مسیحیت از این نظر که روز شهادت را 

شلد. بلدون تردیلد بت پرستی متأثر بود. خون شهید و در خون غلطیدن شهید یز نوم غسل  تعمیلد دوم تلسلی می

پرستش مردگان در فرهنگ بت پرستی قب  از مسیحیت و در مسیحیت تاثیر فراوان گذاشت و سبب شد که نلوعی 

به وجود آید، به همین عللت بلود کله ی لی از مسلائ  ملورد اخلتلان و درگیلری بلین پرستش شهدا در مسیحیّت 

(. ن تلۀ 101: 1133فرهنلگ شلهادت، «)مسیحیّت کاتولی ی و مسیحیّت پروتستانی همین مسألۀ پرستش شلهدا بلود

ه دهنلد بل لمهم در رمان این است که  راوی و دیگر همرزمانش، جان خود را بلرای حلزن دیگلران از دسلت نمی

 کنند.ها را حفظ میگونه ارزشدانند و اینمرگ را در راه اعتساد  مظهر حیات می

از زبلان شلهید مطهلری »های آینده اسلت. از سوی دیگر عزاداری بر شهید انتسال فرهنگ شهادت به نس 

بشنویم که عزاداری حسین بن علی یز حرکت است و یز موج است، یز مبارزۀ اجتماعی اسلت کله قهرملانی 

 همان(.در شطرنج با ماشین قیامت عزاداری برای امام حسین)م(، در حین عملیّات بیان شده است:«)آفرینداو را می

خواست نوحله خلوانی کنلد و منتظلر ت میل  شلدن نفلرات، آین؟جعفر منتظرته./جعفر میشما کی می-»
رفتنلد و برسلینه کوبیلده بالا میهایی که در گوش چپ صدای ضربه مانند دست»-(. 131«)برای سینه زنی اش بود!

می شدند و صدای نوحه خوانی جعفر. هنلوز مراسلم بله زیلر واحلد و تلز خلوانی نرسلیده بلود. حعفلر آرام ملی 
 (131«)خواند:/ای شیعیان وقت عزا! شور قیامت گشته به پا!

بلر  ها و حفظ ملیهن اسللامی و حفلظ هویّلت جمعلی خلود بلا ت یلهقهرمانان این رمان برای حفظ ارزش

های مسلدر قهرمانان دینی به سمت و سویی رفتند که شهادت هویتی واحلد و جمعلی شلد و آنهلا بلا هلم اسلطوره

های موسلی و پرویلز و فرمانلده شدند. فرهنگ ناشی از مفهوم شهادت در این رمان همواره در  پردازش شخصلیّت

اکاری تا سر حلد لسلاء اسلت. قهرمانلان همله تجلی یافته است که مبتنی بر فرهنگ استسامت و پایداری و ایثار و فد
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، به سیاست سیمایی بهنجار بخشیده، تملام رفتارهلا و کردارهایشلان را بلا تلرازوی ها نگریستهچیز را از منظر ارزش

اند. تهور در ایثارگری و جانفشانی و ترقی در واقع ثمرۀ  پی ار مستمر قهرمانان ایلن اثلر اسلت ها تنظیم کردهارزش

اند و از این رو شهادت پیش از این ه یز حرکت فیزی ی موانع بیم و شز و تردید را از سرراه برداشته که تمامی

شلود.  از ایلن رو لازم اسلت در ایلن و جسمانی در میدان باشد، یز حرکت عسیدتی و روحانی آنان محسوب می

 هایی روایی پرداخت مرگ اندیشانه و شهادت  توجهّ شود: بخش به شیوه

 شیوه های روایی مرگ اندیشانه در رمان شطرنج با ماشین قیامت .2-2

به کارگیری زمان بازگشت پذیر و غیر خطی در این اثر موجب به هلم ریخلتن نظلام پیرنگلی داسلتان در 

بایست در یلز مسلیر معینّلی بله ایفلای نسلش بپردازنلد. بله ایلن شود که میهایی میجهت پیشبرد حوادث و کنش

های دفام مسدر، در این رمان، مسیر خطی پیروزی اجتناب ناپلدیر بله دلیل  ایلن بهلم خی رمانترتیب برخلان بر

ریزد و داستان از پایان قطعی و مورد نظر ژانر دفام مسدر  که های به تأخیر افتاده به هم میریختگی در نظام کنش

هایی که حاص  به تعویلق افتلادن یشانیگردد. البته سامان گرفتن پراند، متمایز میبراسار پیروزی طرح ریزی شده

نهد. گریله و ها و حوادث داستان و اهدان قهرمان اصلی داستان بود، بر پیروزی ناگزیر در عملیّات صحهّ میکنش

سلازی تابی راوی در شهادت دوستانش و سپس آگاهی یافتن از سللامت آنهلا در حسیسلت ان لار الگلوی طبیعیبی

های رایج در سدر است. به عبارت دیگر، پیروزی نهایی راوی و پیوستن به پایان بندیمرگ و غلبۀ مفاهیم  دفام م

های دفام مسدر که معمولاً با فتح قهرمانانه همراه است، به معنای طرد مرگ به عنوان املری زمینلی و بخشلی رمان

های دفام مسلدر متملایز مانای که  رمان را از سایر راز الگوی رشد و زوال در طبیعت است . از سوی دیگر، ن ته

ای دارد کله کند، نوم نگاه نویسنده به مرگ است یعنی حتی در توصیف شهادت نیز گاهی از مسوللۀ طنلز بهلرهمی

دار و طنز گونۀ مرگ متعالی وجه حماسی شهادت را  به املری زمینلی و ململور های خندهشود بازنماییسبب می

ۀ دوسللویۀ واقعللی من للر جللدیّت نیسللت بل لله آن را تطهیللر و ت میلل  خنللد»تبللدی  کنللد، چنان لله بلله نظللر بللاختین 

 (:111،1131نولز: «)کندمی
ها سفیدۀ زمین سفید شده. نمز؟نه، زمین پراز ماست شده. دارم وس  ماستها دست و پا می زنم. یز باتلاق سفید. و میلله»

یرم. باید دست و پا بزنم! خدای من! یز لایۀ قرمز! نله! یله ی ی ی ی دور و برم فرود می آن و دیگه دیده نمی شن . من هم دارم فرو م
های کشتم . هیچ وقت از نزدیز کسی رو ن شتم، دستهاست ! دستهام تا آرنج خونیین . من که همیشه از دور مینهر خون زیر ماست

ها شلنگ خونی بلالای سلرم ایسلتاده خوام!/ پرویز با سرم و ملافه و دهرم. کم م کنید! کمز! کمز میمن چرا خونیه؟ دارم فرو می
 (.33«)خندیدبود و می

ندوه گیتی واقعه مجروح شدن پرویز نیز با چنین روی ردی با امر مضحز مطابست دارد. کلام عاری از ا»

( و سپس کشف حجاب وی و حیرت مضحز راوی نیز 33«)پرسد: مردم؟ کمز لازم داری؟که از راوی می

راوی و  شود، البته ایهاراتموجب تلطیف فاجعۀ ترکش خوردن پرویز می عنصر خنده دار دیگری است که

اگه »تأثیر نیست: یارجام مجدد او به یهودا که به طور تلویحی حاکی از تشبیه پرویز به اوست نیز، در این تلطیف ب

دا ترکش :یهوزدند های سسف به قلب یهودا برخورد کرده بود، حتماً بسیۀ حواریون داد میالان ی ی از ترکش

نامیدند}..{ آه ای یهودای خورد، یهودا شهید شد و تا آخر قیامت همه یهودا را به جای خائن شهید می



 نویسنده اول، نویسنده دوم و نویسنده آخر/ عنوان مقاله

 

 9 

(111:1131غفاری،«) عزیز}...{شربت شهادت نوشید}...{  

گاهی شیوۀ طنز آمیز از مرگ  شوخ طبعانه است و در تساب  با مسیر خطی مرگ تراژبیلز اسلت، فاجعلۀ 

انجاملد؛ چنان له دهد و به طبیعی شدن رخداد ملرگ و شلهادت میر خندۀ زندگی بخش قرار میمرگ  را در کنا

(. بله 34«)ای لبش را پوشانده بلودکف سفیدی مانند بستنی خامه»گوید:پس از ترکش خوردن دوستش )پرویز(می

خلوردن، ملرگ را بله با همانند کردن فاجعۀ مجروح شدن پرویز به ی ی از مسولات مربوط با »عبارت دیگر راوی 

شلد. سلفیدی شلیار خلون زن دیلده می»شلود کند. آمیزۀ خنده و مرگ بارهلا ت لرار میامری خنده دار تبدی  می

 همان(.(«) 114«) ماست و قرمزی خون درست مث  سفیدی غضرون و قرمزی گوشت 

ها، هکوس هایی چون کشتنهایی از غیرخطّی بودن روایت و زمان بازگشت پذیر را در کنشنمونه 

وان دید تخاطرات محرم، رفتن راوی به محلۀ بدنام شهر در کودکی و خاطرات مهندر از کار در پالایشگاه  می

کند :یر میشود. چنان ه راوی شهادت جواد را به همین شیوه تصوکه با زمان پریشانی گذشته نگر روایت می  
ع س بعد از انفجار جواد رو نشونش بدم؟ دو دسلت از آرنلج  خود ننه جواد چی؟ پیله کرده به ع س جواد... آخه چطور»

کرد. نه هلیچ وقلت ایلن حماقلت را مرت لب قطع شده و چهرۀ کاملاً خون آلود که تشخیص جواد رو حتی برای مادرش غیرمم ن می
ن دروغ هلم روی بسیله اش از جواد همون چهرۀ سبز بشاش باشه! هر وقت سئوال کرد بگلو یلادم رفلت! ایلشی! بذار آخرین خاطرهنمی

 (.131« )ت!دروغهای زندگی

بار به موضوم یا رخلداد ملرگ اشلاره شلده اسلت. شلهادت جلواد، زن سلبزی فلروش و  11درمجموم »

شود. وقلایع مربلوط بله ملرگ نیلز  در ایلن رملان، نیلز بلا ماجرای سردخانۀ کارخانۀ بستنی سازی م رر روایت می

شود. نویسنده یز صفحه از رملان را بله مورد با درنگ روایت می 13جزئیات زیادی روایت شده است. مرگ در 

(. چنان له در اینجلا 111:1134اسحاق آبلادی،«) دهدشرح کفن کردن اجساد در کارخانه بستنی مهر اختصار می

 شود :زمان داستان ساکن است و اف ار و احساسات راوی توصیف می
زی خم شده بودند. خ  سفیدی از پارچه، همراه با برق نایلون ، بین دو امتداد آمبولانس هنوز آنجا بود. هر دو نفر روی می» 

کردم؟/کنج او شدم .ترمز کردم و از اشت.کنارشان...صندوق چوبی؟! نه، خودش بود! تابوت! ..تابوت در سردخانه بستنی چه کار می
ولانس در حال...در حال کفن کردن یز جنازه بودند که در پیاده شدم. خودش بود؛ تابوت! و هر دو نفر مرد چ مه پوش و راننده آمب

ای کردند دور کفن را بلا نلایلون بپوشلانند. تلابوت روی زملین بود./لحظلهکاملاً بی حرکت بر روی میز قرار داشت. هردوشان سعی می
اند و اگر به دلیلی منجمد شدههای یخ زده! به راحتی از مزه شان می شد تشخیص داد که چندبار ذوب شده و دوباره منگ شدم. بستنی

برق سردخانه قطع می شد، هم زمان در سردخانۀ ب)لی یخ اجساد مردگان هم نرم نرمز رو به آب شدن بوده است. چند ماه بود که ملا 
ه اطلران. خوردیم؟/بستنی مهر! سردخانه شهدا! ناخودآگاه به جعبۀ عرق کردۀ بستنی ها نگاه کردم و بعلد نگلاهی بلها میاز این بستنی

ها دری ۀ هوای سردخانه دو محی  ها را خاموش ن رده بودند. عرق سرد روی جعبۀ بستنیحالا می فهمیدم که چرا برق سردخانه بستنی
ها ،پاسلدارها و ملردم علادی! و های لیوانی، قیفی ،چوبی، رنگی و آن طرن دیواره، اجساد سربازها، بسیجیپشت به هم چسبیده، بستنی

 (.103..« )ها! عرق سرد روی اجساد...! ز دستگاه خنز کننده ت)ذیه می شدند عرق سرد روی جعبههر دو از ی

 دیدگاه مرگ گریزانه .2-3
های روایت مرگ در رمان شطرنج بلا ماشلین قیاملت دیلدگاه ملرگ گریلزی یلا ملرگ از دیگر ویژگی

نزللۀ ش سلتی هولنلاک ناشلی از فرد مرگ گریز شیفتۀ زنلدگی اسلت املا تلسلی ملرگ بله م»ستیزی در آن است. 
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افسردگی و ش ست گرایی است. بحران شناخت مرگ مم ن است به صورت احسلار رنلج آور و غلبله ن لردن 

های وصلف ناپلذیر تجربله شلود. طبیعلی های نامشخص و اضلطرابکفایتی، سردرگمی و گیجی همراه با ترربی

( و 113: 1134اسلحاق آبلادی،«)نمایلدر جللوه میاست که وقتی زندگی ناخوشایند باشد اندیشیدن به ملرگ بیشلت

های زیر مشهود است که در آن زند که سراسر پر از هول و هرار و اضطرابند چنان ه در نمونههایی رقم میصحنه

اصلولاً انگلاره گروتسلز »زند که برخاسته از نوعی گروتسز است زیلرا موج می« پریشانی»و « تیرگی»و « غیظ»

کنلد )ییر ش   یا به عبارتی مسخی ناتمام از مرگ و زندگی و رشد و صیرورت را ملنع س میای در حال تپدیده

 (.111:1131غفاری،«)
کردم کله در پشلت سلرم، در کیف را به پشت کول انداخته و با دو دست شروم به کمز کردم و در همان حال ف ر می» 

طرن جوی خشل یده آب سلرازیر شلده بلود، حلداق  چنلد نفلر  کنار ردیف بساط زنان عرب ماست فروش که فرشی از خون آنان به
ترکش خورده بودند؟ ... چند ثانیه نگذشته که از زیر آوار دست زنی بیرون آملد؛ سلفیدی دسلت بلا دو النگلوی نسلره ای مات.سلرباز 

ز زور بیشتری زد و دوباره دسلت آستین زن را سریع کشید و النگوها در زیر تیرگی آن ناپدید شدند... تنۀ زن هنوز دیده نمی شد...سربا
زن ت ان شدیدی خورد...هردو با فشار قطعه را بالا کشیدند. جسم زن از گردن با قطعه بالا آمد و بعد آرام آرام از آن جدا شد. ت لاور 

دن زن وارد شلده و کوتاه قد با پشت دست دهانش را گرفت و به گوشه دیوار پناه برد تا استفراغ ن ند. میله مفتولی آج دار از پشت گر
های سسف پس از انفجار با این قطعۀ بزرگ سیمانی بر گردن زن نگون بخت فرود آمده بلود. از سمت دیگر خارج شده بود. یاهرا میله

های دلمه بسته از خون هم معلوم شدند. چشم زن کاملا باز بود و هم نین دهانش حتماً بر اثر خفگی کشته شده بود/.. زن را حالا سبزی
به پشت خواباندند با بیرون آمدن میله خون تازه راه خود را باز کرد، هرکدام یز دستش را گرفتند و به سمت خیابان کشیدند و مسلیر 
خون روی ت  آوار کشیده شد. /بیاین کمز!...و محتویات مخلوط سفید و قرمز گوشت و غضرون داخلی گردن زن را بیلرون آورده 

 (.131-131«) بودند

ر اوقات دو واقعۀ مرگ زن سبزی فروش و کفن کردن اجساد در کارخانۀ بسلتنی در ذهلن راوی در بیشت 

 کند:آمیزند و فضایی تؤام با تاری ی  و خفسان  و تنهایی خلق میبا ی دیگر می

کشلید. ف لر زن سلبزی شلد و ملرا در خلود میرسیدم، دوباره هزار ف لر گلرداب میتا به مسر قبضه می»

 (111«)ر...فروش، بستنی مه

های دفام مسدر، شهادت، مرگی مسدر و پیروزمندانه اسلت، در علین این له از عناصلر هرچند در رمان

در ذهنش هول و  تراژدی خالی نیست اما در این رمان، راوی، اغلب  در حال گریز از مرگ است و  همواره مرگ

ها را صرن این ه با مردگلان در یلز یخ لال های سهیمۀ رزمندهآفریند. به همین جهت است که بستنیهرار می

 سپارد:شدند، به ش ّ مینگهداری می
لله ها پشت سرهم، درون آب فرود می اومدن. نه!نه! دیگله میرفتم، زیر آب بودم و میلهفردا نوبت بستنیه! بستنی!/ و فرو می»
ها رو تحویل  گلرفتم، خلودم ی لی ی لی های سفید! آره، خودشون بودن؛ بستنی مهر! خوشمزه و مسوی! وقتی که بسلتنینبودن. قوطی

افتادن و نم یخ زده روشون با آب ش  ی ی می شد و دیگه با آب خوردن و وس  ش  میدیدم که چطور چرخ میپرتشون کردم و می
 (.110«)انداخت زم داشتن توی آب می افتادن. کی اونها رو میجاری پاک می شدن. اما حالا هنو

از سوی دیگر در این رمان همواره مرگ و زندگی در تساب  با ی دیگر قرار دارند و مسئلۀ تساب  زنلدگی 

شود فرهنگ حاکم کله بله دنبلال مسلولات و مرگ  متأثر از دو سویگی موجود در این تساب  است و گاه سبب می

دیّت یافته است، به تأسی از معاد شناسی دینی که قائ  به وجود یز زمان خطی از لحظلۀ آفلرینش تلا آرمانی و فر
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 روز رستاخیز است، مرگ را پایان اندوهبار زندگی شمارد:

 ( 111«)الان زن کجاست؟حتماً درون سردخانۀ بستنی مهر در حال یخ زدن}...{»

یابلد از صلبح تلا شلب و هرگلز منجملد یان میبه همین جهت است که مرگ در ذهن راوی همواره جر 

 شود:نمی
آورنلد و درون وقتی کاملا منجمد شد، صحنۀ صبح دوباره ت رار می شد، دونفر مثل  هملین الان از سلردخانه بیلرونش می»
ن سلبزی چسدر زمان گذشلته بلود؟ چله ملدت در ف لر بلودم؟ف ر ز»( یا 131ها، صدها! شاید هم ی ی برای فردای من )ی ی از آن ده

 (134«) کرده؟یا نه، چرت می زده؟فروش و میلۀ آج دار. /لحظۀ انفجار در چه ف ری بوده؟ سبزیهایش رو جابه جا می

کند املا خواننلده را نیلز بله تف ّلر دربلارۀ عملیّلات و در عین این ه مرگ را چنین غم انگیز توصیف می

نویسلنده در ایلن داسلتان بله توصلیف است گفته شلود  دارد، به همین جهت لازمها وامیفداکاری و ایثار رزمنده

هایی پرداختلله اسللت کلله علللاوه بللر بللرانگیختن احساسللات راوی )موسللی(، احساسللات خواننللده را نیللز صللحنه

دارد. موسلی، هلا،  وا ملیانگیزاند و آنها را به تف ّر در مورد فداکاری و شهادت طلبی برای رسیدن به آرمانبرمی

ها خواننده را به یلاد خواهد با مرور م رر این صحنهکند، گویی نویسنده میرا با خود مرور میها بارها این صحنه

ها برکشور ما تحمی  کردند و به خواننده بفهمانلد کله رزمنلدگان بله خلاطر دفلام در یلمی بیاندازد که ابرقدرت

 ترین شرای  عملیّات،سی نیز در سختها که ن ردند. چنان که موها، چه ایثارها و از جان گذشتگیبرابر این یلم

خواهد که کم لش کنلد تلا انتسلام ایلن گیرد و از خدا میبا یادآوری صحنۀ شهادت زن سبزی فروش روحیه می

 گوید:یلم را بگیرد. او می
شب ین هاش که تو اار و ب هخدایا! ما رمیت رو به گلوله خوندم. تو خودت انتسام مادری رو که امشب توی سردخونه»

اری را که در بدون مادر خوابیدن؛ رو هر طور که صلاح می دونی بگیر! نگذار این ماشین بر ما مسل  بشه! ما آخرین کزمستونی، 
ها که خیلی تونن از این شهر برن و مث میها، توانمون بود؛ انجام دادیم . خدایا! تو خودت بهتر از هرکسی می دونی که همۀ این ب ه

( 134«)ت رو دارن، راحت یز گوشه بشینن و فس  دعا کنن. پس به این حرکت، برکت بده!اادعای بندگی  

از دعا و  ها باید کاری فراترفهماند که برای رسیدن به اهدان و آرمانو با این سخنان به خواننده می

داشت. توکّ  انجام داد و باید دست به از جان گذشتگی زد و راه شهیدان و ایثارگران را زنده نگه  

رنگ خطّی در ن تۀ در خور توجه دیگر این است که اعتساد به خطیّ بودن زمان و رستگاری انسان، پی 

ز دشمن و دفام شود، با شرح چگونگی تجاوآورد که با بازنمایی ثبات قب  از جنگ شروم میداستان پدید می

ز ابتدای داستان و که ا–ها فتخار آمیز این رمانشود. پایان ایابد و سرانجام به پیروزی ختم میدر برابر او بس  می

ست که لازمۀ شود، در شطرنج با ماشین قیامت فاقد آن قطعیّتی اها به خواننده السا میی رزمندهبا اعمال قهرمانانه

 این گونه آثار است. 

 شهادت و تأثیر آن بر دوستان شهید .2-4

ت داستان است، چگونگی شهادت شخصیّت اصلی هایی که محور داستان تحول شخصیّدر برخی داستان

ها وقتلی گذارد. در برخلی داسلتانو فرعی چندان اهمیت ندارد،  بل ه اهمیّت آن، تأثیری است که در اطرافیان می

کننلد و شلهادت ی لی بله معنلای دعلوت دیگلران بله رسد، افرادی دیگری جای او را پلر میفردی به شهادت می
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زه است. گاهی هلم تنهلا تلأثیر بعلد اخلاقلی شلهید در دوسلتان او موضلوم داسلتان قلرار پایداری و مساومت و مبار

پردازد، رمان شطرنح با قیامت اسلت  کله هملواره گیرد. در حسیست از جمله آثاری که موش افانه به این امر میمی

را هنگلامی کله دوسلتش  تعبیر راوی از شهیدشود. مثلاً شهادت همرزمان و دوستان رزمندۀ راوی با تسدیس یاد می

مگله خلدا آدم »رسلاند: دارد که خداوند بندگان لایق خود را بله شلهادت میپرویز زخمی شده ،این گونه بیان می

 (.33«) درست و حسابی کم داره که بخواد پرویز رو شهید کنه 

کنلد: گوشلزد مییا در ادامۀ سیر داستان راوی هنگام گفتگو با مهندر این ن ته را دربارۀ درجۀ شهیدان  

دونی فسل  شلهیده کله حاجلاتش بلرآورده آخه آقای مهندر خوش فهم! ماشاءا  با این همه معلومات، مگه نمی»

نگاهی بله »(و یا توجه به یاد شهدا با نصب پوستر ع س آنها به دیوار:114«)میشه وتوانایی انجام هر کاری رو داره؟

 (111«) های شهیداز آن، ع س پوستر شدۀ سه تا از ب ه تردر و دیوار اتاق کردم. ع س امام و پایین

 دهند:و یا ع س العم  پدر جواد، هنگامی که خبرشهادت جواد را به او می
ها منتظر این لحظه بود که دو نفر بیاینلد و خبلر شلهادت جلوادش را بله او بدهنلد. دیگلران آرام از زملین معلوم بود مدّت»..

انا  و "ب)  گرفت و چیزهایی را در گوشش نجوا کرد که من نشنیدم. تنها پدر جواد با صدای بلند گفت:بلندش کردند. قاسم او را در 
 (.11«) خبر شهادت جواد را به مادرش بدهیمو به سمت خانه راه افتادیم تا با قاسم و من،  "انا الیه راجعون 

لللب راوی بلله شللهادت نگللاهی گویللا راوی بللا تمللام وجللود، شللهادت را پذیرفتلله اسللت و نویسللنده در قا

شلد، آمیز دارد زیرا هنگام عملیّات که هر لحظه اشلتباه کلردن باعلث شلهادت دوسلتانش میگونه و احترامتسدیس

ها از فلرق سلرت وارد الان میلله»کشلد:صحنۀ شهادت اسدا  دوستش را این گونله در خیلال خلود بله تصلویر می

دیگله خن لی  افتله،همان لحظۀ اوّل، اعصابت از کار میر ب شی! نه!شن، بعد گلو، بعد خفگی. چه قدر باید زجمی

 (.133«) کنیرو حس نمی

دارد بل له بله عنلوان الگلویی ها شهادت یز فلرد نله تنهلا دیگلران را از جنلگ بلازنمیدر اغلب داستان

نزدی لانش پلر گیرد. جلای خلالی او در جبهله خیللی زود توسل  دوسلتان و اخلاقی و رفتاری مورد تأسی قرار می

ای از جهاد با نفلس و ایثلار را بله شود تا راه او ادامه داده شود. در داستان مذکور نیز شهید با شهادت خود جلوهمی

تلوان بنلابراین میسلازد. ماند که مشام بازماندگانش را معطر میای به جا میگذارد و بعد از او هم رایحهنمایش می

ی در این رمان است و نویسنده برای انتسال این مفهوم به خواننلده آن را بله گفت که شهادت هدن ارزشمند زندگ

های متفاوت دربارۀ شهادت طلبلی وجلود دارد امّلا احملد زاده طور قاب  درک مطرح ساخته است، هرچند دیدگاه

دسلت  اش عزت و نجلات دیلن و وطلن ازدر این رمان، شهادت را به عنوان یز وسیله برای ملتّی که هدن واقعی

این تمنای مرگ نوعی ایثار و فداکاری فلردی بلرای ملیهن و سلرکوب  دشمن متجاوز بوده است، نشان داده است.

شود ومطابق  با باور شیعی در مبارزه با نفس و جهاد دینی است. هم نلین در ایلن داسلتان، روایلت دشمن تلسی می

در رملان »یجلاز هملراه اسلت بلا ایلن توضلیح کله رسد گاه با اهایی که در آن همرزمان راوی به شهادت میصحنه

ها با گسترش زمان روبله رو هسلتیم یعنلی طلول زملانی کله راوی در حلال شطرنج با ماشین قیامت در غالب صحنه

کند با شاخ و برگ دادن هرچه بیشلتر بله وقلایع بلر روایت است با رخداد واقعی همسانی ندارد و نویسنده سعی می

ای از فشرده سلازی زملان نلام بلرد، ملاجرای توان از آن به مثابۀ نمونهد تنها مواردی که میطول زمان روایت بیفزای
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شهادت جواد و خبردادن به خانوادۀ او و نیز سرنوشت نامعلوم پرویز پس از مجروح شدن است کله راوی بله ارائلۀ 

یجه گیلری را بله خواننلده واگلذار رسد که نتکند و به نظر میگزارشی مختصر از وضعیّت ناامید کنندۀ او اکتفا می

 ( :114:1134اسحاق آبادی، «)کرده است

دانسلت کله وقتلی ی لی از ها دوست را از دست داده بود و میپرویز هم مث  من در این مدت کوتاه ده»

ها کنند، باید به هر صورت شده از تمار مستسیم چشمکند، بسیه به او چه جور نگاه میها وضع وخیمی پیدا میب ه

 (13« )کردمبا هم پرهیز می
کلمۀ خداحافظ از دهانم درنیامد. پشتم را به او کردم و راه افتادم. بعد از این همه وقت، از دیشب تا حلالا و ایلن ماجراهلا، »

ای تازه متوجّه شده بودم که چرا برای مرخصی رفتن این همه عجله داشته. عروسی خواهرش! پس چرا چیزی به ملن نگفلت؟ عروسلی
کشلیدند توانستم ب نم؟جز آن ه کباب شامیها در پشت ماشین انتظلارم را میکه شاید با وضعیت پرویز تبدی  به عزا شد ولی من چه می

 (»13.) 

به دلی  ناخوشایند بودن روایت حوادث، راوی ماجرای شهادت جلواد و بعلد از آن را بلا فشلردگی بیلان 

ا کوتاه کرده تا با مخاطبان بیشتر مشارکت داشته باشلد. زیلرا بهتلر کند زمان روایت این بخش رکند و سعی میمی

است به جای بیان صریح چنین وقایعی خود مخاطب با فعالیّت ذهنی خویش موقعیّت را تصویر سازی کند و نیاز به 

 تفسیر  و شرح و بس  وقایع نیست.

کننلد و آیله بخلورد، دعلا می در این رمان، رزمندگان برای این ه تیرهایشلان بله خطلا نلرود و بله هلدن

( و برای نسش برآب شدن م ر و فریب دشمن و بلی اثلر شلدن 130خوانند. )می«مارمیتَ ابذ رَمیت ول ِّن ا  رَمی »

توجه به ذکر و نام خدا در ابتدا  (131کنند.)را زمزمه می«ومَ روا و م را  و ا  خیرُ الماکرین:»تجهیزات آنان آیه 

نیز از ن ات قاب  توجهّ است و نشان دهندۀ ایمان قوی به خداونلد اسلت و این له شلهادت را سلبب  و پایان عملیّات

های سست بنیاد و زیرا در نظر آنان، تصویر مرگ و ف ر نزدیز شدن مرگ برای انسان شود.رستگاری قلمداد می

گی اسلت للی ن در نظلر ایمان خوفناک و خطرناک است زیرا از نظر آنان مرگ خاموشی ابدی و ذللت همیشلبی

داند، عزت جاودانگی است و لذا نه فسل  از کسی که مرگ را سرآغاز زندگی ابدی و پ  عبور به حیات ابدی می

 نماید :ترسد بل ه از آن استسبال میآن نمی
 اکبلر؛/و یلا در موسلی جلان! ا -پس ما رمیت اذ رمیت ول لنَّ ا  رملی ./-ایم ./موسی ! آماده بله،-ای؟احسان جان آماده»
یا مهدی ./ومشتم را بله سلمت بلالا گلرفتم و بلا نهایلت -یا مهدی /-احسان ! دو تا پرتسال پور کندیم./موسی ، موسی،:»پایان عملیّات 

 (.141«) خوشحالی رو به آسمان فریاد کشیدم 

ذکلر های مهلم رملان شلطرنج بلا ماشلین قیاملت اسلت و  در حسیست می  بله شلهادت طلبلی  از موضلوم

های داستان در بحبوحۀ آتش و خلون های معنوی و انجام اح ام عبادی مانند نماز و قرآن خواندن شخصیّتحالت

و انجام عملیّات حسار )پیدا کردن رادار سامبلین ( در شهرمحاصره شدۀ آبادان است. چنین محلور و موضلوعات 

نسش سرنوشت سلازی در  آینده باشد. امور معنوی،های مطلوب و ارزنده به نس  تواند عام  انتسال ارزشمهمی می

کنلد، ها اشلاره میپیروزی عملیات رزمندگان در طول جنگ داشته و راوی هم وقتی به قرآن خواندن ی ی ازب له

 داند:آنها را به عنوان معجزه می
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او تنها فلرد گلروه بلود کله همه نظرها به دست من برگشت و محمد نور چراغ قوه را مستسیم به صورت من تابانده. محمد! »
ای ملی نشسلت و زیلر دانستم بیشتر اوقات تنها در گوشهاش همه چیز نمیهمیشه در س وت، به بحث دیگران گوش می داد. من درباره

 ( 43«) خواند. اغلب روی صورتش تبسم ملایمی دیده می شد که در این شرای  خود معجزه ای بودلب آرام آرام قرآن می

کندکه نشلانگر به ذکر و قران خواندن رزمندگان در عملیّات اشاره می 111و  141صفحات هم نین در  

ملا بله روزه داری -کشیش پیر، برای اوّلین بار به حرن آملد./»تسدسّی است که برای مرگ در حین کارزار قائلند:

 (.111«) ی به گفتارش خاتمه دادعادت داریم. البته اگه این روزۀ اجباری مورد قبول قرار گیرد./و با نگاه معنی دار

های جنگ، نشانگر مرگ را عزت ابدی دانستن است که در حسیست خوانی در شبسینه زنی و نوحه

های مشروعیّت دفام این است که در دوران جنگ رزمندگان قب  از حمله و عملیّات، مراسم دعا و ی ی از جلوه

شد نیز مان، نویسنده از کارهایی که در شب عملیّات انجام میآوردند که در این رنیاش و نوحه خوانی به جا می

 هایی را به نمایش گذاشته است:صحنه
خواند.امشب اوّل چه کسلی پلیش خلوانی دادند و جعفر برایشان میالان ب ه ها دور هم حلسۀ هفت هشت نفری تش ی  می»

اش بلرای نوحله خلوانی حتماً خلود قاسلم بلا آن له ابلداً حنجلره اش؟ یا نهکرد؟ طبق معمول خود محمد حنفی، با آن ته لهجه عربیمی
 (133«) ساخته نشده. من کجایم؟وس  محاصره باد و گرد و خاک

 جبرِ مرگ .2-5

در تعلیق، دو ن ته ضروری است ی ی تحریز حس می  به دانستنب ادامۀ داستان و عدم توانلایی خواننلده 

ان وجود دارند، نیز از این قاعده مستنثنی نیستند. در ایلن رملان تنهلا بلا هایی که در این رمدرپیش بینی آینده. تعلیق

تلرین آن مسلأله جبلرو اختیلار شماری در این رمان وجود دارند که مهمهای بییز تعلیق مواجه نیستیم بل ه تعلیق

بر آن بله فناپلذیری است، این ه آیا انسان مختار است در تمام مراح  و اتفّاقات زندگی یا این ه مجبور که سویۀ ج

کند. انسان رنسان و مدرنیتله کله از مونتین معتسد بود که خاصیت فناپذیری زندگی آن را ارزشمند می»گردد:برمی

کودکی و نابال)ی خویش به استسلال و بلوغ رسیده بود با ابراز اندیشه و تجربه دریافته بود که ان ار مرگ یا هرار 

(.البتهّ تأم  دربارۀ حیات با نوعی فلسفه جبر و اختیار هملراه اسلت 11:1133عتی، )صن« دهداز آن به او آرامش نمی

رمان شطرنج با ماشلین قیاملت را در بلردارد. نویسلنده درونمایلۀک  رملان خلود را از هملان  ترین درونمایۀمهمکه 

خواهلد مختلار یلا او می»کنلد. انجیل  و قلرآن بیلان میهای مسدر تورات، ابتدای داستان با طرح سه آیه از کتاب

رملان شلطرنج بلا ماشلین  مجبور بودن انسان را در مساب  مسائ  پیش آملده در زنلدگی، ملورد بررسلی قلرار دهلد.

، رمانی تمثیلی و دارای دوبعد است و این عنوان در هر دو بعد حضور دارد ، آن ه موسی )شخصیّت اصللی «قیامت

 (.43:1130سلیمانی، «)ار و یا مجبور صرن نیستاین است که انسان مخت (به آن دست می یابد،

با وجود تمام گفت و گوهایی که بین موسی و مهنلدر مبنلی برمختلار یلا مجبلور بلودن انسلان صلورت 

 داند و فرقی در این میان بین سرباز ایرانی و عراقی قائل  نیسلت،ها را مهرۀ سیاه میگیرد و مهندر تمامی انسانمی

شاید بتوان گفلت سله »رسد که انسان مختار است. به خصور با سخنان قاسم به این نتیجه میامّا در نهایت، موسی 

آیۀ مختلف از سه کتاب مسدر که در ابتدای رمان نیز آمده است به نوعی از ابتدا حرن آخلر را ملی زنلد! این له 

خوردن میلوۀ  انسان از بهشت،دلی  رانده شدن ای که از تورات )باب آفرینش(نس  شده، انسان مختار است. در آیه
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سازد که انسان مختار است زیلرا خلود بلا عمللش موجلب درخت ممنوعه دانسته شده است. پس این آیه نمایان می

ای که از انجی )متی(آورده شده، نیلز تنهلا گذاشلته شلدن عیسلی مسلیح از طلرن رانده شدن از بهشت شد. در آیه

کند، همه از مختلار بلودن آنهلا نشلأت سی مسیح آن را پیش بینی میحواریون و ان ار پطرور نسبت به وی که عی

ای از قران کریم )سوره ت ویر(است، نیلز برمختلار بلودن انسلان گیرد و در آخر حسن ختام این آیات که با آیهمی

داونلد در آن هنگامه است که هر نفسی آن ه را برخود حاضر کرده، همه را بداند. پس در اینجا نیز خ»دلالت دارد:

و این آیه  نیز نشلانۀ مختلار بلودن  انسلان  (.103:1130)رضی و عبداللهیان،«داند انسان را مسئول عساب یا ثواب می

اراده است، به دور از عدل خداوندی است. خللق شخصلیتّی است زیرا جزا و پاداش دادن به انسانی که مجبور و بی

ودن انسان است، نمایندۀ افرادی است که چنین اعتساداتی دارنلد اراده بچون مهندر که معتسد به مجبور بودن و بی

 و سعی در قانع نمودن موسی و افرادی چون او را دارند.

دارد. او بلا نویسنده رمان مذکور، مسألۀ جبر و اختیار را در تساب  دو مذهب آسلمانی بله خلوبی بیلان ملی

میان اف ار و اعتسلادات آنهلا بلا اف لار و اعتسلادات ای وارد کردن دو شخصیّت کشیش مسیحی به داستان و مسایسه

رسلدکه آن دو کشلیش  ای دست یابد. او بله ایلن نتیجلۀ مهلم میخواهد به نتیجهمسلمانانی چون موسی و قاسم می

اعتساد به اراده و اختیار داشتن انسان  دارند و درسلت نسطلۀ مسابل   اشخاصلی چلون مهنلدر  هسلتند کله انسلان را 

ای دیگر است. بلا ایلن توضلیح کله آنهلا اهل  دانند؛ با این حال نوم روی رد و واکنششان  به گونهیمجبور مطلق م

آورنلد و نهایلت اقدامشلان در مسابل  عم  نیستند و در برخورد با مصائب و مش لات تنها بله دعلا کلردن روی می

معتسد چلون قاسلم و نیلز موسلی  مصائبی چون جنگ، ساختن بنای یادبود از قت  عام مردم است. حال آن ه افرادی

هایشان از هلیچ علاوه  دعا و توکّ  برخدا به قدرت و ارادۀ خود نیز مت ی هستند و برای رسیدن به اهدان و آرمان

 تلاشی فروگذار نیستند.

در نگاه نخست کشته شدن در جنگ مرگ اسفبار و دلخراش و جبران ناپذیر است که تؤأم با جبر است. 

یابد که جنگ به جای این له در میلدان نبلرد روایلت شلود؛ در ا، در طول رمان هنگامی یهور میهاین نمونه مرگ

شود. در ایلن گونله ها به نمایش گذاشته میها و نابسامانیهای شهر در سیمای بمبارانها و خیابانکوچه پس کوچه

هلای جنلگ دارنلد، بیشلتر قربانیای برای جنگ و حتلی مساوملت نهایی که اغلب انگیزهها کشته شدن آدمداستان

تلوان بله نلاراحتی راوی از کشلته شلدن زن های نبردهای ملی و مذهبی. برای نمونله میشود تا قهرمانمحسوب می

سبزی فروش و جواب رد شنیدن از هوانس کشیش برای کمز کردن اشاره کرد که  به صورت تز گلویی بیلان 

 شود :می

ری کسی رو از خودم دلخور کنم .ولی همین امشب زیر همین بارون چنلد تلا ب له خواد این شب آخگوش کن ! دلم نمی»

ها بلا ایلن قصلۀ دونم باباشون چه قصۀ دروغی براشون سرهم کرده؟ نمی دونلم چنلدتا از ب لههستن که مادرشون خونه نیومده. من نمی
ها کله تلو بلرای تخریلب دیلوار ی ی ی از هملین گلوللهها امروز صبح مث  من و تو زنده بود! ولدروغ خواب شون برده ؟ مادر این ب ه

اش. می دونی الان کجاسلت ؟هملین الان تلو دونم کجا ش ایت ببری، صان اومد کنار بساط سبزی فروشیخوای به نمیکلیسایت می

 .(111..»)کرده بود. زنه !اما هیج چیز نگفتیم. عصبانیّت در چهره ام کار خودش را سرد خونه یز کارخونه بستنی سازی داره یخ می

، که آش ارا با نام رملان و نساشلی روی جللد «شطرنج با ماشین قیامت»تصاویر و نمادهای موجود در متن 
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در ارتباط است، در مواضع مختلف بلا روی لردی پلور گرایانله، انسلان را موجلودی مجبلور در دسلت سرنوشلتی 

هلای شلطرنج های مربلوط بله مهرهد، بارها در صلحنهداند که خالسش برای او رقم زده است که این نوم روی رمی

دراین لایله ، بله معنلای جبلرو نبلود « شطرنج»شود و محتوای اصلی داستان را به نام رمان پیوند می زند. برجسته می

جلان سلوخت. او در ایلن دعلوای ملا چله گنلاهی دللم بلرای مهلرۀ بی» اختیار در زندگی انسان به کار رفتله اسلت:

ارزش آیا ما واقعاً یله مهلرۀ بلی(.»131«) اید و بدبختانه مهره سیاه هم هستیدجناب عالی دقیساً مهره» (.131«)داشت؟

های شطرنج بر اندیشۀ جبر بلاور مهنلدر کله پیشلتر ( در اینجا راوی با همانندسازی سربازان با مهره111«) نبودیم؟

نهد و باور بله غایتمنلدی متعلالی نظلام صحه می آفرینش را محصول نزاعی بیهوده میان خالق و شیطان شمرده بود،

کشد. ن تۀ مهم در اندیشۀ پوچگرایانه، تنهایی و بیهودگی زندگی انسان است کله برتسلدیری الهی را به پرسش می

 (. 103:1133غفاری، «)احمسانه و خارج از سلطۀ انسان بنا شده است

 های اطرافش وادراک راوی از پدیدهجبرگرایی در طول داستان حتی در زبان راوی  مشهود است. 

ا جایگاه دین ها نیزآش ار است و او را در تساب  بهای او دربارۀ وقایع داستان که در کلامش و انتخاب واژهدیدگاه

ادۀ فراوان از دهد که ژانر دفام مسدر برای شخصیّت بسیجی در نظرگرفته است. او با استفای قرار میمدارانه

رنوشت صحه و حتی نسبت دادن آن به اشیا و حیوانات، برتأثیر و حتمیّت س« ن بت»و «شانس»هایی هم ون واژه

موتور بخت برگشته را از روی در ( »11«)سپردشد و خود را به قضا و قدر میبالاخره کوسه خسته می»نهد: می

راندم و پرواز آن که من می چه شانسی»(؛ 11«) از صبح تا حالا سه بار ن بتش مرا گرفته بود( »11«)دیگ برداشت 

(.113«) کاملاً تسلیم قضا و قدر.هرچه باداباد(/ »11«) شدپشت انگشت نما می  

ت آن به به عنوان نمادی از تسدیر خداوند و حتمیّ » است که«قیامت»جزء با اهمیّت دیگر در نام این رمان، 

ناست که سازوکار قیامت؛ مؤیّد این مع کار رفته است. شوخی راوی دربارۀ منفجر کردن پ  صراط و برهم زدن

ا}...{بعد اون دوتا میرن اون دنی»در این متن، به عنوان رمزی از قضا و قدر خداوند به کار رفته است:« قیامت»واژۀ 

ده دست ببرن، تونن ب نن و تو پرونها بعد از مرگ آدم هیچ کاری نمیکه پ  صراط رو منفجر کردن چون فرشته

«) مونه که چوب لای چرخ قیامت خدا گذاشتن!ن. پروندۀ دوتا شهید رو دستشون میهاج و واج میمون

(.111:1131غفاری، («)113  

اثر کردن سرنوشت الهی و دست بردن در مسدّرات به بیان دیگر انسان در تلاشی مذبوحانه در پی بی

کرد. دیگر نسبت همیشه دود می فانور سیاه شده مسر مث »برد:است؛ ولی سرانجام به بیهودگی تلاش خود پی می

کشیش به خاطرنفت داخلش گفت چه فایده ؟ پایین هم  که میبه این فانور حسار شده بودم. با آن ه قاسم می

این تصویر دراین معنا، نماد کوچ ی است ازآتش (.»41«) کشه، با این حال فتیله را پایین کشیدمدوباره شعله می

و « شطرنج »واهد شد و سعی در فرونشاندن آن بی ثمر خواهد بود. بنابراین دو واژۀقیامت خداوند که حتماً برپا خ

ها و تصاویر درون متن، نمایانگر غلبۀ اندیشه جبرگرا در داستان و در نام رمان و ارتباط آن با نشانه« ماشین قیامت»

 همان(.«)مسابلۀ آشوبگرانه با گفتمان دین باور دفام مسدر است 

طرنج با و اراۀه فردی در مساب  جبرالوهی و جمع گرایی ، از مفاهیم برجسته در رمان ش تأکید برآزادی



 نویسنده اول، نویسنده دوم و نویسنده آخر/ عنوان مقاله

 

 17 

ی باشد، نوعی جبرگرایی مشهود در آن بیش از آن ه یز حاشیۀ انحرافی یا تفنن داستان»ماشین قیامت است و 

رجمۀ آثار شته و تروی رد به جهان و نمایانگر ذهنیّت حاکم بر فرهنگ ایرانی است که با یهور عرفان در گذ

با ی ی از  های پررنگی در ارتباطپوچی غرب به فارسی در دوران معاصر پیوند داشته است. در این رمان، تداعی

ۀ مفاهیم خورد که باز هم نشان دهندۀ موضع رمان دربارهای ساموئ  ب ت به نام آخر بازی به چشم مینمایشنامه

ارت انسان در ایدۀ اسهای شطرنج، ی نیز، ب ت با تشبیه انسان به مهرهنامه آخر بازپور گرایانه است. در نمایش

هان نویسنده در کشد. ..بررسی نیّات پندست سرنوشت و پوچی و تمسخرآمیز بودن اعمال و زندگی او را پیش می

ی، غفار«)تخلق چنین اثری مستلزم درک میزان اثر پذیری او از ادبیات پوچی و بویژه آثار ساموئ  ب ت اس

ا بان و همرزمانش و همین طور نیروهای دشمن ر(. چنان ه در این رمان، مهندر در تئوری خودش دیده33:1133

ت و تسدیر جنگند. او همه را مح وم به سرنوشاند و برسرهیچ میداند که از پیش باختههای سیاه شطرنج میمهره

داند:می  
جنگید، این جبر را حاکم کرده و تملام دسلت و پلا زدن سمش دارید میمنم آقا اعتراض دارم. خود خداوندی که شما به ا»

آرن ..نه جانم !ایشون هم یز مهرۀ شطرنج هستند شما و ترش را میمن و شما بی فایده است. با فرض که این رادار را نابود کنید؟ قوی
 (113«)اند آقا!ما هم همین طور همه مهره

های رملان بلا گلولله بلاران ضا و قدر است، در بخشلی از صلحنهمهندر که معتسد به جبر و سرنوشت و ق

شمارد. او نیروهای درگیر در جنگ )دو جبهه (را بله شهر توس  ادوات جنگی دشمن عساید خود را تعبیر شده، می

های دیگلر بله بلازی گرفتله کندکه بلدون خواسلت و ارادۀ خلود بله وسلیلۀ دسلتهای سیاه شطرنج تشبیه میمهره

کندکه مهندر سخنان و گفتاری داردکه پیش از آن که او را فردی بدبین نشان دهد، برایمان مشخص میاند. شده

شلود گری است که سلدّ راه راوی میاساساً با جنگ و وضعیّت کشور در آن سال ناآشناست و او شیطان و وسوسه

د. در حسیسلت، او ماننلد گروهلی از یابلبان بله رشلد ف لری دسلت میبینیم که با سخنان قاسم دیدهو در نهایت می

اند. بلرای ایلن اندیشد که مرگ را پایان بخش حیات و حضور آن را مسلاوی بلا غیلاب زنلدگی دانسلتهفلاسفه می

گروه مرگ چالش بزرگ است زیرا مانع از ادامۀ حیات و تهدید کنندۀ بساسلت. بلرخلان فرمانلدۀ راوی و دیگلر 

هلای اند، تحلی اص  دو نوم حیات و موجب ارزش یلافتن زنلدگی دانسلتهرزمندگان این رمان، که  مرگ را حد ف

آورند و کسانی که به وجود روح و معاد معتسدند، آن را از مادی انگارانه، مرگ را نابودی مطلق انسان به شمار می

ن یلا قطلع دانند. در این دیدگاه مرگ به معنای خلارج شلدن روح از بلدن ملادی انسلاکار افتادن دستگاه مادی می

» ارتباط و علاقه بین روح و بدن است، از این منظر حسیست مرگ نوعی انتسال از عالم طبیعت به عوالم دیگر اسلت.

البتهّ در نظر باختین، تفاوت در میزان قدرت و مساصد دو سخنگو نیز در تز گویه یا چندآوایه کلردن رملان ملؤثر 

های خلودبرتربین خلودش قلرار در ت)لایر کامل  بلا دیلدگاه (.راوی ایهارات مهندر را کله111:1131است.)نولز،

ای متفلاوت شود  که انسان از دری هموجب می«دیوانگی »کند. البته های یز دیوانه تلسی میگیرد، یاوه گوییمی

در  1«ای اسلت برمنطلق و عسلانیّلت رسللمیها در کارنلاوال، نسیضللهبله جهلان بنگلرد. در واقللع دیلوانگی شخصلیّت

کوشد با فانی دانستن انسان و معرفی مرگ به منزللۀ غایلت نهلایی و خلدا را با بینشی فلسفی مآب که میشخصیتّی 

 .........................................................................................................................................................  
1 DAnidson,2008:6 
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سیاستمدار اصلی دانستن و مح وم بودن انسان به جبر بمرگ، ترر را تس ین دهلد. طلرز ف لر و نگلاه مهنلدر بله 

 ساخته است . مندنماید، اما رمان را به نوعی از فلسفه بهرههستی، اگرچه غیرطبیعی می

پیماید چنان که با آشنایی مهندر آغاز و با در واقع اف ار راوی رمان راهی از شز به یسین می

شود زیرا در دچارابهام و حتی تناقض می یابد. مخاطب گاه در مواجهه با این شخصیّتگفتارهای قاسم خاتمه می

گاه به صفات مطلق گی و م ّاری است و هیچعین سادگی پی یده است. شخصیّت پی یدۀ مهندر معلّق بین ساد

ای که در رمان لسب مهندر یافته، یز شخصیّت منزوی و مردم شود. زندگی از شخص نیمۀ دیوانهتبدی  نمی

های داستان مث  گیتی، وجودشان از زنده بودن خسته گریز ساخته است. شخصیّتی که در کنار سایر شخصیّت

 . انداست و به تسدیر گردن نهاده

های ایجاد نسللی نویسندۀ این رمان توانسته با شخصیّت پردازی قوی خود نشان دهد دفام مسدر  زمینه   

توانند با ت یه بر باورها و اعتساداتشان دسلت بله از خلود گذشلتگی و رشلادت بزننلد و را آماده ساخته است که می

ی دو جامعۀ متفاوت از افرادی است کله در ارتبلاط درمساب  دشمنان بایستند. پیام نویسنده هم در طی داستان، بررس

با جنگ هستند و افرادی که هیچ احساسی نسبت به جنگ ندارند. در این جامعۀ جنگی ، همواره این تسابل  وجلود 

تواند کلوچ ترین نسشلی در زنلدگی و سرنوشلتش داشلته باشلد. ای است سیاه که نمیدارد که  آیا انسان تنها مهره

های دیگر به انتهای صفحه برسد و وزیر شلود و کل  بلازی را تواند باحرکت دسته جمعی مهرهیا میاین ه انسان  آ

بینلد  سلبب تلأثر شلدید او دهنلد، آن له در بلازار میها بازار را هدن گلوله قلرار میوقتی عراقیدر دست بگیرد. 

کوبند. حالا وقت که بخواهند، شهر را میارزش نبودیم؟ آنها هرما واقعاً یز مهرۀ بی»اندیشد:شود و با خود میمی

 (.113«)هم که به قول مهندر، ماشین قیامت قرار است دخ  همه را بیاورد..

نیگا کن! نیگا کلن! حضلرت ملریم »ها در امان نبودند: ها و هجومحتی کلیسا و مساجد هم از این بمباران 

 (13«)شدترکش دیده می گفت. درست در قلب حضرت مریم، جای یزترکش خورده! /راست می

های بارز تحوّلات جنگی، به شهادت رسیدن اکثر ملردم  و بله دنبلال آن، توصلیف جنلازۀ از دیگر جلوه 

شهدا توس  راوی، زخمی شدن دوستان و همرزمان راوی،  نابسامانی و بهم ریختگی اوضام شهر  و مردملی اسلت 

تلأثیر نیسلت. انلدوه بلار آنلان در ایجلاد فضلا و درون مایله بیاند و گذشتۀ پر فراز و نشیب و که از همه رانده شده

فضایی که در همۀ رمان سایه انداخته است، فضای فلداکاری، هم اری،گذشلت اسلت کله اوّللین آنهلا هم لاری 

ای است کله حتلی ارتلش بلا آن نام با پرویز در رساندن غذا و بعد هم اری بسیج با ارتش در ح ّ مسألهبسیجی بی

 ت به ح  آن نرسیده است.همه معلوما

یابد که اگر کسی به حسانیّلت راهلش یابد و به تبع آن در میای که موسی در پایان داستان میروحیه       

ای چشلمز سلتاره میلان دود و ابلر غللیظ آسلمان،»اش امیلد خواهلد داشلت: ایمان داشته باشد، همیشه به پیروزی

ای در میان انبوهی از تاری ی ابرهای غلیظ، ورت، چشمز زدن ستاره( و بدین ص113:1133امانی،(«) 111«)زدمی

 نماید.ناپذیری رزمندگان را برای خواننده بازنمایی میروحیۀ امید و ش ست
 

 



 نویسنده اول، نویسنده دوم و نویسنده آخر/ عنوان مقاله

 

 19 

 

 

 

 

 یریگیجهنت -3

در این مساله به تبیین کنش متساب  بین جنگ و فرهنگ ایثار و شهادت در رمان شلطرنج بلا ماشلین قیاملت پرداختله 

های چندگانۀ نویسنده از جنگ، مرگ و مفاهیم کلیدی مرتب  با آن، بله تحلیل   فرهنلگ ضمن بیان روایتشد و 

های دوران دفام مسدر در رمان مذکور اهتمام گردید و به این نتایج دست یافت که شلهادت ایثار و شهادت طلبی

شلود. ن تلۀ یب افلراد خاصلی میهلای والایلی اسلت کله نصلدر این رمان همسو با فرهنگ اسلامی از جمله ارزش

این رمان با طرح دو موضوم عملده یعنلی مجبلور یلا مختلار بلودن انسلان از سلویی و مسابلله بلا درخور توجه این ه 

های پیشرفتۀ دنیا با دستان خالی از سوی دیگر، نگاهی جدید و نو به مسولۀ دفام مسدر دارد.نویسلنده بلا ت نولوژی

ترین توانلد حتلی بلا دسلتان خلالی بلا پیشلرفتهمختلار صلرن نیسلت و ایلن کله می اثبات این که انسلان مجبلور یلا

تواننلد بلا دهد که دفام مسدر نسلی را به وجلود آورده اسلت کله میهای روز دنیا مسابله کرد، نشان میت نولوژی

ناملایملات و ارادۀ توک  برخدا و ت یه بر ایمان و نیز ارادۀ قوی خود با از خودگذشتگی و فداکاری در مساب  تمام 

خصمانه یز جهان ایستادگی کرد و نگذاشت که حسانیّت خود به دست یلم و جور نابود گلردد. شلهادت هلدن 

ارزشمند زندگی در این رمان است و نویسنده برای انتسال این مفهوم به خواننده آن را بله طلور قابل  درک مطلرح 

طلبی وجود دارد امّا احمد زاده در این رملان، شلهادت را  های متفاوت درباره شهادتساخته است، هرچند دیدگاه

اش عزت و نجات دین و وطن از دست دشمن متجاوز بوده اسلت، به عنوان یز وسیله برای ملتّی که هدن واقعی

های مهم رمان شطرنج با ماشین قیاملت اسلت و  ذکلر نشان داده است.در حسیست، می  به شهادت طلبی  از موضوم

های داستان در بحبوحۀ آتش و خلون نوی و انجام اح ام عبادی مانند نماز و قرآن خواندن شخصیّتهای معحالت

و انجام عملیّات حسار )پیدا کردن رادار سامبلین ( در شهرمحاصره شدۀ آبادان است. چنین محلور و موضلوعات 

نسش سرنوشت سلازی در  ر معنوی،های مطلوب و ارزنده به نس  آینده باشد. اموتواند عام  انتسال ارزشمهمی می

کنلد، ها اشلاره میپیروزی عملیات رزمندگان در طول جنگ داشته و راوی هم وقتی به قرآن خواندن ی ی ازب له

 داندآنها را به عنوان معجزه می

تأکید برآزادی و ارادۀ فردی در مساب  جبرالوهی و جمع گرایلی ، از مفلاهیم برجسلته در رملان شلطرنج بلا ماشلین 

 قیامت است

پیماید چنان که با آشنایی مهندر آغلاز و بلا گفتارهلای قاسلم در واقع اف ار راوی رمان راهی از شز به یسین می

آورد؛  های آینلده را بله وجلود ملیهای رشد نسل بدین ترتیب این داستان با چنین موضوعی زمینهخاتمه می یابد . 

الگوی خلود قلرار دهنلد، تلا بتواننلد همیشله و همله جلا بلا از جلان  نسلی که باید چنین افرادی را با چنین روحیاتی

 گذشتگی و فداکاری از حسانیّت خود دفام و در مساب  م ر و حیله یالمان ایستادگی کند.
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